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حادثه ها

شــرق: مردی که تحت عنوان مأمور مبارزه با قاچاق ارز اقدام به ســرقت 
از دلارفروشــان خیابانی می کرد و دلارفروشی را هم به قتل رسانده  است،  
دلیل ارتکاب جرائم خود را فقر و بــی کاری و بیماری اعضای خانواده   اش 

عنوان کرد. 
این مرد که اکنون به اتهام قتل در بازداشت اداره دهم پلیس آگاهی است، 
می گوید می دانم اشــتباه کرده ام اما چاره دیگری نداشتم. مصاحبه شاهد 

حلاج با این متهم را می خوانید.

 قتل چطور اتفاق افتاد؟  �
ششــم فروردین ماه امســال دلارفروشــی را در خیابان فردوسی تهران 
تحت عنوان مأمور مبارزه با قاچاق ارز ســوار ماشینم کردم و به او گفتم با 
توجــه به غیرقانونی بودن فروش دلار در خیابــان باید او را به اداره پلیس 
ببرم. در بین راه توقف کردم تا اموال مرد دلارفروش را صورت جلســه کنم. 
از من تقاضای کارت شناســایی کرد به او گفتم اجازه بده تا صورت جلســه 
تمام شــود.  در همین حین متوجه شدم  او با دست راستش چاقویی را از 
جیبش بیرون آورد. برای ممانعت از ایجاد درگیری اســلحه خود را خارج 
کردم و مردم دلارفروش بیشــتر وحشــت زده شــد در همین حین درگیری 
اتفــاق افتــاد و یک تیر بــه بازوی من خــورد و چندین تیر به ســمت مرد 
دلارفروش شلیک شد. البته در درگیری گلوله شلیک شد و این طور نبود که 
من بخواهم گلوله ای شــلیک کنم و او را قتل  به برسانم. متأسفانه شلیك 

در کش وقوس درگیری اتفاق افتاد و منجر به مرگ مرد دلارفروش شد. 
 اسلحه ها را از کجا آورده بودی؟  �

اســلحه ها  را خرداد سال ۹۴ در ســفری که به سلیمانیه عراق داشتم 
تهیه کردم. آنجا مغازه های سلاح فروشی وجود دارد. 

 این اسلحه ها را چگونه با خودت به کشور آوردی؟  �
وقتــی که در ســلیمانیه عراق وارد مغازه  مرد ســلاح فروش شــدم با 
توجه به اینکه اســلحه همیشــه چهره جذابی دارد،  فروشنده که به زبان 
فارســی صحبت می کرد به من گفت هر اســلحه ای کــه بخواهم در  یک 
مــاه آینده با من تماس می گیــرد و آن را بدون هزینه ارســال و رایگان در 
داخــل ایران به من تحویل می دهد و فقط پول اســلحه  را از من می گیرد. 
یــک ماه بعد از آنکه به ایران آمدم از عــراق با من تماس گرفتند و پس از 
دریافت یک  میلیون و ۸۰۰  هزار تومان دو اســلحه و فشنگ ها آنها را به من 

تحویل دادند. 
 چطور متوجه مرگ مرد دلارفروش شدی؟  �

او چندروزی را در بیمارســتان بســتری بود و پس از آن فوت کرد. البته 
پس از درگیری و شــلیک چند تیر، یکی از اســلحه ها از دســت من افتاد و 
مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی که متوجه درگیری ما شدند بلافاصله 
به آنجا آمدند و یکی از اســلحه ها را از ماشینم برداشتند و مرد دلارفروش 

را هم از خودرو بیرون بردند. 
  چطور دستگیر شدی؟  �

با اســلحه دیگری که داشــتم مأموران پلیس را تهدید کردم تا بتوانم 
فرار کنم چون وحشــت زده بــودم و البته یک تیر هم بــه من خورده بود. 
ســوئیچ خــودروی مأموران پلیس راهــور را گرفتم و با ماشــین آنها فرار 
کردم. دوماه و نیم از قتل مرد دلارفروش گذشــته بــود که مأموران به طور 

غافلگیرانه به خانه ام  ریختند و من را دستگیر کردند. 
 چند زورگیری و اخاذی بدون درگیری با این شیوه انجام دادی؟  �

چهــار بار بدون درگیری و با موفقیت نقشــه ام را عملی کردم، البته در 
آن موارد اصلا اســلحه همراه نداشــتم فقط به خاطر اینکه دلارفروشــی 

کنار خیابان از لحاظ قانونی خلاف اســت و افراد دلارفروشــی که به سراغ 
آنها می رفتم آماده دســتگیری بودند به محض اینکه بی سیم را در دستم 
می دیدنــد،  اعلام می کردنــد  دیگر این کار را تکــرار نمی کنیم و من صرفا 
چیزی را که همراهشان بود صورت جلســه می کردم و این افراد از ماشین 

پیاده می شدند و ماجرا تمام می شد. 
  درمجموع همه مواردی که انجام  دادی،  چقدر گیرت آمد؟  �

مبالغ متغیر بود چون حدود دو ســال بود که این کار را انجام می دادم. 
درمجموع شــاید در دو ســال، کمتر از ۲۰  میلیون تومان گیرم آمده باشد. 

برخی از افرادی که سوار ماشینم می شدند ارز همراه شان نبود و فقط ریال 
داشتند. 
 چه شد که این نقشه به سرت زد؟  �

چــون پدرم مریض بود. او ســال های زیــادی بود که بیماری داشــت 
و ۲۵ ســال بود که از او مراقبت می کردیم و کســی نبود که به مشــکلات 
ما رســیدگی کند. از آنجایی که من نمی توانســتم نســبت به این موضوع 
بی تفاوت باشــم وقتی دیدم خانواده ام در حال ازهم پاشــیدن است یا باید 
بی تفاوت می ماندم یا باید کاری می کردم. به همین دلیل تصمیم گرفتم پول 
تهیه کنم و به وضع آنها سروســامان بدهم، مشــکل پدرم را حل کنم که 
دچار گرفتگی عروق شــده بود و تا مرز قطع شدن پایش رفته بود و ممکن 

بود دیگر درمان نشود. 
  خودرویی که با آن دلارفروش های خیابانی را ســوار می کردی چه  �

بود؟ چرا مسافرکشی یا آژانس نمی رفتی؟ 
پرایــد، من همه کاری کــردم، اما در برابر اتفاقاتی کــه برای اطرافیانم 
می افتاد احســاس مسئولیت می کردم و البته همه این حرف هایی که الان 
می زنم توجیه اســت و جای دفاع ندارد. اما اگر جای ما برعکس بود شاید 

اقدامات بدتری می کردی. 
  وضع خانواده ات چطور است آیا ازدواج کرده ای؟  �

من ازدواج نکرده ام، بچه بزرگ خانواده هستم.
 چند سال  داری، تحصیلاتت چیست.  سابقه کیفری داری؟  �

ســابقه ندارم، ۳۶ساله هســتم و فوق دیپلم نرم افزار دارم، مثلا همین 
مدرکم را زمانی به من دادند که دیگر به دردم نمی خورد. 

 چرا ســراغ شــغلی در تخصص خودت نرفتی بقیــه چطور زندگی  �
می کنند؟ 

من کارهــای متفاوتی را انجام دادم. زمانــی کارمند بخش خصوصی 
بودم، مدتی هم در یک شــرکت دولتی کار کردم امــا تعدیل نیرو کردند و 
مــن را هم بیرون کردند. مدتی به عنوان ویزیتور و بازاریاب فعالیت کردم و 
تقریبا هر کاری را که توانسته ام انجام دادم، اما از عهده مشکلات برنیامدم.  
بعضی هــا می توانند در برابر مشــکلات دیگران بی تفاوت باشــند اما من 
نمی توانم و نتوانســتم، مثلا خواهر خود من هلند است و برایش اهمیتی 
ندارد که چه بلایی ســر ما می آید اما اعضای خانواده و اطرافیانم برای من 

مهم هستند ولی با این وجود می دانم اشتباه کردم. 
 زمانی که از دلارفروش ها ســرقت می کردی، فکر نمی کردی که آنها  �

هم شــاید مشکلاتی مثل تو داشته باشــند یا اصلا هرکسی مشکل دارد 
دلیلی برای خلاف است؟ 

من به همه چیز فکــر می کردم اما آنها هم افــراد خلاف کار بودند من 
بــه خودم اجازه ندادم که هیچ زمان ســراغ افراد عادی بروم. من ســراغ 

آدم هایی رفتم که از دید قانون، خلاف کار هستند. 
 چه کسی به شما گفته بود دلارفروش ها خلاف کار هستند؟  �

در رسانه ها و جراید اعلام می شــد که دلارفروشی خلاف قانون است. 
رســانه ها اعــلام می کردند که دلارفروشــی باعث اخلال ارزی در کشــور 
می شود. من به خاطر تحصیلم از قدیم با اینترنت سروکار داشتم و از زمان 
نوجوانی اخبار داخلی و خارجی ر ا بررســی می کــردم، مدتی هم کارمند 

دفتری بودم که اینها را فهمیدم. 
 چه کسی به شما اجازه اجرای قانون و برخورد با خلاف کاران را داد؟  �

چاره ای نداشــتم، برادر کوچکم برای بدهی افتاد زندان و درخواســت 
اعســار کرد که با درخواستش موافقت شــد و الان ماهی ۴۰۰  هزار تومان 

باید بدهد.

فقر  و  بی کاری از من قاتل ساخت
جوان متهم به قتل مدرک کاردانی نرم افزار کامپیوتر دارد  و  می گوید مدتی هم کارمند بوده  است

دستگیری کلاهبردار  میلیاردی
 در «زاهدان» 

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان وبلوچستان از  �
شناسایی و دستگیری کلاهبرداری که با جلب اعتماد 
یکی از شــهروندان اقدام به فــروش منزل وی کرده 
بود، در شهرستان زاهدان خبر داد. سرهنگ «ابراهیم 
ملاشاهی» در تشــریح جزئیات این خبر گفت: در پی 
شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی با 
جلب اعتماد وی به بهانه فروش منزل مسکونی اش 
با اخذ وکالت نامه کاری منزلش را به فروش رسانده 
و متواری شده، بررسی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز 
شــد. این مقــام انتظامی تصریح کــرد: کارآگاهان با 
انجام تحقیقات میدانی گســترده موفق به شناسایی 
متهم شــدند و با هماهنگی مقــام قضائی وی را در 
یک عملیات ضربتــی و غافلگیرانه در مخفیگاهش 
دستگیر کردند. وی افزود: متهم پس از روبه روشدن 
با ادله و مستندات کافی به بزه ارتکابی خود اعتراف 
و اظهــار کرد به بهانــه فروش منزل شــاکی از وی 
وکالت نامــه کاری دریافــت کردم و منــزل وی را به 
مبلغ دومیلیاردو ۷۰  میلیون ریال به فروش رســاندم 

و متواری شدم.

دستگیری کلاهبردار  میلیاردی 
در خرم آباد

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان لرستان از کشف  �
کلاهبرداری به ارزش هشت میلیارد ریال در خرم آباد 
خبر داد. سردار «محمد قنبری» گفت: در پی دریافت 
شکایتی از پیمانکار یک شرکت با موضوع کلاهبرداری 
از ســوی شریک تجاری وی، رســیدگی به موضوع در 
دســتور کار مأموران آگاهی قرار گرفت. وی در ادامه 
افــزود: با تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد فرد 
متخلف با روش های متقلبانه و جعل اوراق شرکت، 
مبلغ سه  میلیاردو ۵۰۰  میلیون ریال از دارایی شرکت را 
به نفع خود برداشت کرده است. سردار قنبری تصریح 
کرد: در بررسی های به عمل آمده متهم شناسایی و در 
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. فرمانده انتظامی 
لرســتان با بیان اینکــه فرد خاطی به جــرم ارتکابی 
اعتراف کرده است، اظهار کرد: با بررسی سوابق متهم، 
مشــخص شــد او دارای یک فقره محکومیت مالی و 
حقوقی دیگر به مبلغ چهارمیلیاردو ۵۰۰  میلیون ریال 
نیز هســت. ســردار قنبری در پایان گفت: متهم پس 
از تکمیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شد.

وقوع اسیدپاشی در بسطام، از 
توابع استان سمنان

دادســتان عمومــی و انقــلاب ســمنان از وقوع  �
یک فقره اسیدپاشــی در بســطام و دســتگیری یک 
نفــر در ایــن مورد خبــر داد. بــه گزارش ایســنا به 
نقــل از روابط عمومی دادســتانی کل کشــور، حیدر 
آســیابی با اعلام ایــن خبر گفت: متهــم این پرونده 
جوان ۲۷ســاله ای اســت که اقدام به اسیدپاشی به 
سروصورت خانم جوانی کرده که از بستگان او بوده 
اســت. آســیابی افزود: این متهــم بلافاصله پس از 
ارتکاب جرم دستگیر شده، اما هنوز به دلیل و انگیزه 
اصلــی خود اقرار نکرده اســت. به گفته دادســتان 

سمنان، تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. 

تصادف در آزادراه کرج- قزوین
 با ۲ کشته و ۷ مصدوم

و  � اداره کل راهــداری  ایرنــا: مدیــر راهــداری 
حمل ونقل جاده ای البرز اعلام کرد: بر اثر برخورد دو 
دستگاه خودرو در آزادراه کرج- قزوین دو نفر کشته 
و هفت نفر مصدوم شدند. عباس صفری افزود: این 
حادثه ســاعت ۴:۳۵ بامداد دیروز بین دو دســتگاه 
خــودرو کامیون و کامیونت در خــط جنوبی آزادراه 
کرج- قزوین در محدوده شهرســتان ساوجبلاغ رخ 
داد. وی ادامــه داد: مصدومان این حادثه از ســوي 
امدادگــران بــه مراکز درمانی اســتان البــرز انتقال 
یافتند. صفری خاطرنشان کرد: علت حادثه از سوي 
کارشناسان پلیس راه اســتان البرز در دست بررسی 
اســت. ماهانه بر اثر تصادف در راه های استان البرز 
حدود ۸۰ نفر مصدوم مي شوند و تعدادی جان خود 

را از دست می دهند. 

دستگیر ي عاملان قتل رئیس یکی 
از شعب مؤسسه اعتباری آرمان

میزان: دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان  �
البرز از دســتگیری دو نفر از عاملان قتل رئیس یکی 
از شــعب مؤسســه اعتباری آرمان در کرج خبر داد. 
حاجی رضا شاکرمی از دســتگیری دو نفر از عاملان 
قتل رئیس یکی از شــعب مؤسســه اعتباری آرمان 
در کــرج خبر داد. وی در تشــریح جزئیــات این خبر 
اظهار کرد: در پی ورشکستگی این مؤسسه، دو نفر از 
مشتریان این مؤسسه که دارای سپرده بودند،  شبانه 
به منزل رئیس شعبه مراجعه و درخواست استرداد 
وجوه و سپرده های خود را می کنند. این مقام قضائی 
در اســتان البرز در ادامه گفت: پــس از درگیری این 
افراد با رئیس شعبه، آنها برای جلوگیری از سروصدا 
دســت وپای وی را بســته و دهان وی را با چســب 
می بندند و فرار می کنند که در نهایت مدیر مؤسســه 
بــه دلیل خفگی فــوت می کند. شــاکرمی افزود: با 
تلاش دســتگاه قضائی و مأموران نیــروی انتظامی 
عامــلان قتل رئیــس یکی از شــعب این مؤسســه 
دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. 

بیشتر متهمان طمع کارند
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایي پلیس  �

آگاهي تهران؛ دربــاره ادعای مرد متهم به قتل مبنی بر اینکه به دلیل 
فقر و بدبختی دســت به قتل زده  است،  گفت: متهمان نیز از جامعه 
می آموزند و می بینند  وضعیت غالب جامعه چطور است آنها هم به 
همان استناد می کنند، البته به نظر من این ادعای متهم که می گوید به 
خاطر فقر دســت به قتل زده  است،  واقعی نیست و به خاطر تنبلی و 
طمع است که این کار را کرده  است. مثلا همین متهم اگر برای رسیدن 
به منافع بیشتر نبود،  دلارفروش را نمی کشت. اگر سوابق قبلی و وضع 
فعلی بسیاری از این متهمان را بررسی کنیم وضع مالی شان خیلی هم 
بد نیست. این افراد می خواهند ثروت را بدون زحمت به دست بیاورند 
و ایــن ادعا را مطرح می کنند چــون می دانند  در قانون مواردی وجود 
دارد که باعث تشدید یا تخفیف مجازات می شود. اگر نیاز واقعی دلیل 
ارتکاب جرم باشد،  از لحاظ قانون شامل تخفیف در مجازات  می شود. 

سعید خراطها، کارشــناس آســیب های اجتماعی: فقر، بی کاری،  �
 نداری و نبود مســکن در جامعه ما وجود دارد و مســائل اقتصادی و 
اجتماعی شهرهایی مثل تهران براساس پژوهش ها موضوعات مهمی 
هســتند که از دلایل اصلی جرم به شــمار می روند، همچنین موضوع 
مواد مخدر و مسکن از جدی ترین مشکلات مردم هستند و جرائم مالی 
و اقتصــادی را به دنبال دارند. همیشــه افرادی هســتند که برای رفع 
مشکلات مالی به چنین کارهایی دست می زنند و چک برگشتی، جرائم 
مالــی و کلاهبرداری و ســرقت های جزئی از عمده جرایم این دســته 
افراد اســت و افراد دیگــری نیز به خریدوفروش مــواد مخدر گرایش 
پیدا می کنند. بســیاری از مجرمانی که با ادعای نداری و فقر دست به 
چنین جرائمی می زنند بی راه نمی گویند و متأســفانه علت بسیاری از 
جرائم مســئله مالی و نداری مردم اســت، اما با وجود فقر، اگر کسی 
مرتکب جرمی شــود؛ مثلا براســاس ادعای این فرد که می گوید برای 
درمان پدرش مرتکب جرم شــده اگر جرمی که انجام داده ســرقت از 
داروخانه باشــد و اگر ثابت شــود که جرم به دلیل فقر و نداری بوده، 
این رافع مســئولیت است و خســارت را نیز حکومت باید بپردازد، اما 
در قتل این دلارفروش شــاهد آن هســتیم که این مجرم چندبار جرم 
خود را تکرار کرده اســت که به نظر می رســد بیشــتر از نیاز روزمره او 
بوده، همچنین میزان خشــونتی که او در ارتــکاب جرائم به کار برده 
است نشــان می دهد موضوع او فقط فقر نبوده است، اما اگر با توجه 
به موارد این چنینی که وجود دارد، قضات توجه کنند و ثابت شــود که 
دلیل مستقیم فقر بوده که باعث شده فرد دست به انحراف بزند، باید 

رافع مسئولیت جرم باشد. 

شــرق: پســر جوانی که بــا کلیدهــای واحدهای 
آپارتمانــی وارد آن شــده و جواهــرات و پول های 

ساکنان را سرقت می کرد، شناسایی و دستگیر شد. 
۲۴ اردیبهشــت ســال جــاری، از طریــق مرکز 
فوریت های پلیســی وقوع یک فقره سرقت منزل به 

کلانتری ۱۰۲ پاسداران اعلام شد. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع ســرقت 
منزل، به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 
چهار تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار پایگاه 

چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
مال باختــه با حضــور در پایگاه چهــارم پلیس 
آگاهی تهران بــزرگ، در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «ســاعت هفت ونیم شب ۲۴ اردیبهشت پس 
از قفل کردن درِ ورودی منــزل در طبقه چهارم یک 
مجتمع مســکونی واقع در پاســداران – بوســتان 
نهــم، به همراه تمام اعضای خانواده از خانه خارج 
و ســاعت ۲۳:۳۰ همان شــب به منــزل مراجعه 
کردیــم. هیچ گونــه به هم ریختگــی در داخل خانه 
وجود نداشــت؛ اما همســرم در یک لحظه متوجه 
مفقود شــدن یک حلقه انگشــتر برلیان خود شــد. 
برای پیداکردن انگشتر همسرم، در خانه جست وجو 
کردیم که متوجه سرقت بقیه طلاهای خانه (ده ها 
عدد ســکه طلا) به همراه مبلــغ یک  میلیون و ۴۰۰  

هزار تومان وجه نقد و مقادیری دلار و ارز شدیم».
با توجه به شیوه و شگرد سرقت که در آن سارق 
یا ســارقان بدون هرگونــه تخریــب در ورودی و با 
اســتفاده از کلید وارد منزل مال باخته شــده بودند، 
تحقیقات میدانی از دیگر ساکنان مجتمع در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد سرقت های 
مشابه دیگری نیز از سایر واحدهای مسکونی انجام 
شــده که در آن ســرقت ها نیز دیگــر مال باختگان 
به واســطه به هم ریخته نبودن وســایل داخل منزل، 
پس از گذشت چند روز متوجه سرقت طلاهای خود 

شده بودند. 
در تحقیقات از این مال باختگان، آنها در اظهارات 
خود اعلام کردند دسته کلیدهایشــان مفقود شده یا 
آنها را پشــت درهــای ورودی واحدهــای خود جا 
گذاشــته اند؛ اما با وجود این و بــدون تعویض قفل 

در های ورودی، از کلیدهای یدک استفاده کرده اند. 
در ادامــه تحقیقــات پلیســی، کارآگاهان اطلاع 
پیــدا کردند چهار فقره ســرقت ناموفق نیز به علت 
حضور ساکنان در خانه هایشــان به وقوع پیوسته و 
در این چهار فقره ســرقت، سارق یا سارقان با اطلاع 

از حضور ساکنان، به سرعت از محل ناپدید شده اند. 
در دو مــورد از این چهار فقره ســرقت ناموفق، 
ســاکنان اعلام کردند متوجه بازشــدن در منزلشان 
با کلید شدند؛ اما ســارق با اطلاع از حضور آنها در 
خانه، به ســرعت منزل آنها را تــرک کرده و نگهبان 
مجتمــع نیــز از تردد فــرد یا افــراد غریبــه اظهار 

بی اطلاعی کرده است. 
در شرایطی که شــواهد، فرضیه اولیه مشارکت 
نگهبــان مجتمع در ســرقت ها را قــوت می داد، در 
تحقیقات درباره سومین سرقت ناموفق، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند نگهبان مجتمع نقشی در انجام 
ســرقت ها از داخل مجتمع نداشــته اســت. دختر 
یکی از ساکنان واحدها در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «ســاعت هشت شب با دوســتم در منزل در 
حال درس خواندن بودیم که ناگهان متوجه صدای 
انداختــن کلید در درِ ورودی خانه شــدم. به آرامی 
پشــت در آمده و از طریق چشــمی، مرد جوانی را 
دیدم که در حال امتحان کردن کلیدهای همراه خود 
برای گشــودن درِ ورودی منزلمان بود. به سرعت در 
را باز کردم که این جوان با مشــاهده من به طبقات 

پایین متواری شد».
در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده، کارآگاهان در 
بررسی افراد مرتبط با مجتمع مسکونی، اطلاع پیدا 
کردند فرزند ســازنده ساختمان به نام مصطفی. ک 
(۳۶ساله) از مجرمان سابقه داری است که پیش از 
این دو بار به اتهام ورود به عنف (ســرقت منزل) و 

تهدید، دستگیر و روانه زندان شده است. 

با تمرکز تحقیقات روی «مصطفی. ک»، خانمی 
که از چشمی در موفق به دیدن سارق شده بود، وی 
را شناسایی کرد. بلافاصله هماهنگی لازم با بازپرس 
پرونده انجام و «مصطفی. ک» در محل ســکونتش 
دســتگیر و در بازرسی از منزل وی بیش از ۲۵ دسته 

کلید کشف شد. 
«مصطفی. ک» در تحقیقات اولیه به صراحت به 
انجام همه ســرقت ها از مجتمع مسکونی اعتراف 
و اظهار کرد: «در بعضی موارد، دســته کلید هایی را 

که پشــت در جا مانده بود، برداشــته و سرقت خود 
را پــس از چند روز انجــام می دادم؛ اما در بیشــتر 
ســرقت ها، در زمان تحویل ملک بــه مال باختگان، 
یک عدد از کلیدهــای ورودی واحدها را برای خود 
برمی داشــتم و پس از مدتی، در فرصتی مناســب 
اقدام به سرقت طلاها و وجوه نقد منازل می کردم». 
در ادامــه رســیدگی به پرونــده، خریــدار طلاهای 
مسروقه در منطقه نارمک شناسایی شد و کارآگاهان 
به یک طلافروشی در نارمک مراجعه کردند. مالک 
طلافروشی ضمن شناسایی متهم، به صراحت اعلام 
کــرد مقادیری طلا و جواهر از متهم خریداری کرده؛ 

اما از مسروقه بودن آنها اطلاع نداشته است. 
مالک طلافروشــی در اظهاراتــش به کارآگاهان 
گفــت: با توجه بــه اینکه مصطفــی و خانواده اش 
را می شناســم و او و خانــواده اش از وضعیت مالی 
بسیار خوبی برخوردار هستند، به هیچ عنوان تصور 
نمی کــردم او اقــدام به فــروش طــلا و جواهرات 

مسروقه به من کرده باشد. 
ســرهنگ کارآگاه فخرالدین افراســیابی، رئیس 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این 
خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به انجام 
تمام سرقت ها از مال باختگان، تحقیقات برای کشف 
و استرداد سایر طلا و جواهرات مسروقه و همچنین 
شناســایی دیگر مال باختگان احتمالی در دستور کار 

کارآگاهان قرار گرفته است. 

مرد آشنا عامل سرقت هاى سریالى

انکار قتل مرد جوان در دادگاه
شــرق: دو مردی که متهم بــه قتل جوانی  �

هســتند، پای میز محاکمه حاضر شــدند و با رد 
اتهــام قتل مدعی شــدند فقط مقتــول را کتک 
زده اند. به گــزارش خبرنگار مــا، ۱۲ بهمن ۹۳ 
یکی از مأموران شهرداری تهران از کشف جسد 
یک مرد در دخمه ای در نزدیکی اتوبان یاســینی 

خبر داد. 
مأموران پس از حضــور در محل و تحقیقات 
اولیــه متوجه شــدند مقتول پســر جوانی به نام 
مهدی اســت. آنها برای تحقیقات بیشتر جسد را 
به پزشکی قانونی انتقال دادند. متخصصان علت 
مرگ را فشار به عناصر حیاتی گردن اعلام کردند.

 مأمــوران در ادامه تحقیقات متوجه شــدند 
تلفن همراه مقتول در دست فردی به نام مهرداد 
است. مهرداد به مأموران گفت مدتی پیش تلفن 
همراه را از مردی به نام حســین خریداری کردم. 
به این ترتیب مأموران به ســراغ حسین رفتند و از 
او بازجویی کردند. مرد جوان گفت: چندی پیش 
با یکی از دوســتانم به نام کامــران در دخمه ای 
نزدیک به اتوبان یاســینی در حال کشــیدن مواد 
مخدر بودیم که ناگهان مهدی وارد شــد. ما او را 
نمی شــناختیم؛ برای همین از او خواستیم آنجا 
را ترک کنــد؛ اما مهدی توجه نکــرد و ماند. من 
با او درگیر شــدم. کامران نیز برای هواخواهی از 
من وارد دعوا شــد و چند مشت به او زد؛ سپس 
دســت و پایش را بست. ۳۵  هزار تومان پولی که 
در جیبش بــود و تلفن همراهش را برداشــتیم 
و هــر دو آنجــا را تــرک کردیم. مــا او را به قتل 
نرساندیم. در ادامه تحقیقات کامران به مأموران 
گفت: مهدی را نمی شناختم. آن روز وقتی دیدم 
او با حســن درگیر شــده، بــرای هواخواهی از او 
چند مشــت به صورتش زدم. مهدی فحاشــی 
کرد، من نیز به خاطر اینکــه دنبال ما راه نیفتند، 
دســت هایش را به پاهایش بســتم و کاپشــنش 
را روی صورتش کشــیدم و آنجــا را ترک کردیم. 
به این ترتیب مأموران با توجه به شــکایت اولیای 
دم و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواستی 
علیــه متهمان صادر و پرونده را برای رســیدگی 
به شــعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به 
ریاســت قاضی عبداللهی ارسال کردند. در ابتدا 
نماینده دادســتان کیفرخواســت را قرائت کرد؛ 
سپس اولیای دم در جایگاه حاضر شدند و پس از 
مطرح کردن شکایت از دادگاه درخواست قصاص 

متهمان را کردند.
 در ادامــه رســیدگی کامــران در برابر قضات 
ایســتاد و بــار دیگر اتهام قتــل را رد کرد و گفت: 
قبول دارم با مهدی درگیر شــدم؛ اما او را به قتل 
نرســاندم. زمانی که محل را تــرک کردم، مهدی 

زنده بود و فحاشی می کرد.
 ســپس نوبت به حســین رســید کــه او نیز 
اتهام قتل را رد کرد. با پایان گفته های شــاکی و 
متهمان رئیس جلسه ختم جلسه را اعلام کرد و 
قضات برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد 

شور شدند.

کشف ۳۳۰ کیلو مواد افیونی در 
یک عملیات پلیسی در هرمزگان

پلیس: فرمانــده انتظامی اســتان هرمزگان از  �
کشــف ۳۳۳ کیلوگــرم تریاک و حشــیش در یک 
عملیات پلیســی در شهرســتان مینــاب خبر داد. 
ســردار «عزیزاله ملکــی» بیان کرد: در راســتای 
مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر، مأموران پاسگاه 
«ســندرک» شهرســتان میناب حین اجرای ایست 
بازرسی مقطعی در محور بشاگرد - میناب به یک 
دســتگاه وانت پیکان مشکوک شــدند و به راننده 

دستور ایست دادند. 
وی افزود: راننده بدون توجه به دستور پلیس 
با تغییر مسیر قصد فرار داشت که در اقدامی سریع 
و ضربتی خودرو توقیف شــد. ایــن مقام انتظامی 
تصریح کرد: در بازرســی از خودرو ۲۵۲کیلوو ۶۰۰ 
گرم تریاک و ۸۰کیلوو۵۰۰ گرم حشیش که به طرز 
ماهرانه ای جاسازی شــده بود، کشف شد. سردار 
ملکی با اشــاره به دستگیری دو نفر در این زمینه، 
تصریح کرد: شــهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات 
مبنی بر نگهــداری و خریدوفروش مواد مخدر را 
از طریق شــماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند 
تا نســبت به شناسایی و دســتگیری مجرمان در 

کمترین زمان ممکن اقدام شود.
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